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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  50، شماره مسلسل 0410 بهار، چهاردهمسال 

 

 

 نیصدرالمتأله یشناخت ها در نگاه انسان حرفه گاهیجا

 

 11/3/1011تاريخ تأييد:                         1/11/1011 تاريخ دريافت:

 * رویپ یاحمد محمد 

 

وجوی پاسخ به این پرسشش اسشت  شه در ه شا       این پژوهش در جست

بنشدی و   ها چه جای اهی دارهشد و میاشار قه شه    شناختی ملاصدرا حرفه اهسان

ای بررسشی    رد تهاانی و هه توصشاه  گزینش آهها چاست؟ این میاارها با روی

هشا بشه    برای هحو  اهتخاب حرفه گردید  است تا قواعد عام و میاارهای  لی

 شرد آن ع لشی و روآ آن    دست آیشد  ایشن تح اشز او هشور ه شری  روی     

تحلالی است  با این ه ا   ابتدا بشه اسشتخرام مسشامر مشرته  بشا       -توصافی

هشایی را   موضور م اله در آثار ملاصدرا پرداخته  سپس با تحلار آهها اولویت

ت فاعر  درخشاهی هدف و غایشت   ها بر اساس فضال باان  رد  است  حرفه

شرافت موضور و ویهایی  افات و حشالتی  شه او آن بشرای اهسشان حاصشر      

ها در یک رد  قشرار   شوهد  با توجه به این میاار  حرفه بندی می شود  قه ه می

گارهد:  ها به ترتاب اولویت در چند قه ه جای می هدارهد و قهز قاعد   حرفه

هایی ماهنشد     حرفه2 ه با جان اهسان مرته  است؛  هایی ماهند میلمی    حرفه1

هایی ماهند مهندسی  ه در    حرفه3پزشکی  ه حاات بدن وابسته به آههاست؛ 

                                                 

 (.peyro114@yahoo.com) ینیامام خم یپژوهش یمؤسسه آموزش یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد *
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ها و صناعات بشه   مداراهه حرفه بندی اروآ درجهحفظ حاات بدن سودمندهد  

ها و ههادهای اجتماعی و فرایند ت سام  ارهای اجتماعی و در  بندی ه ام رتهه

  ند  های گوهاگون  مک می تیاان وظایف اهسان در موقیات هتاجه

 

  .یشناخت حرفه، کار، شغل، صدرالمتألهين، نگاه انسان :کلیدی های واژه

 مقدمه

 طرح مسئله

پرسش اصلی تحقيق از عنوان مقاله پيداست. هدف نگارنده این است که با توجه 

ها و نيز  میيارهزاگ یز ینش     مدارانه حرفه شناسی ملاصدرا جایگاه ارزش به انسان

آنها را با ارجاع به این مبانی ارائه دهد؛ چراکه باید قواعد عام و میيارهزاگ کلزی   

تزر  قواعدگ خزا  که وجود  براگ نحوه عمل و انتخاب وجود داشته باشد؛ چنان

ني  ضرورگ است. وجزود ایزن میيارهزا     تر    شرایط ویژه و موضوعات ج ئی براگ

بنزدگ   کننزد؛ از همزين رو درجزه    اخلاقی را ني  هموار مزی هاگ حل ت احمات  راه

 اگ حرفزه مثال فرض کنيد کسی با وجود امکان  ها اهميت وافرگ دارد؛ براگ حرفه

. آیزا ایزن کزار    کنزد  یدرآمزد اکتفزا مز    کم کارگپردرآمد بر حسب انجام وظيفه به 

  سازد؟ یچه دليلی این تصميم را موجه م یا میقول و مینادار است؟ خطاست

کنزد کزه ایزن     از سوگ دیگر تقویت بید عقلانی و استدلالی انسان ایجاب مزی 

شناختی باشزند؛ چراکزه تمزام     یرفته از مبانی صحيح انسان قواعد و میيارها نشئت

 هاگ انسان باید داراگ ملاک واقیی و مصلحت حقيقی باشند نه اعتبارگ.  ی ینش

مختلز  زنزدیی بشزر     هزاگ  اگ اجتمزاعی در لایزه   ها بزه عنزوان پدیزده    حرفه
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بنزدگ   مدارانه آنها در این است کزه بزه رتبزه    بندگ ارزش اهميت درجهاثریذارند. 

ها و نهادهاگ اجتماعی و فرایند تقسيم کارهاگ اجتمزاعی و درنتيجزه تیيزين     نظام

هزاگ   نظمزی  هزا و بزی   کند. بخشی از ناهنجارگ وظای  انسان در اجتماع کمک می

هاگ انسان ني   که مسئوليت هاست. چنان ین نظاماجتماعی محصول عدم توجه به ا

شود. به همين جهت برخی ب ریزان در یذشزته بزه     تر می بندگ روشن در این رتبه

بندگ را بر اساس مراتب جوهرگ  مسکویه این رتبه اند. ابن این امر مهم اشاره کرده

. (38: 1331مسکویه   )ابناشيایی که صناعت در پی آن است، به انجام رسانده است 

امروزه ني  این کار میمولاً بر اساس مي ان درآمد، موقیيت و اثریذارگ اجتمزاعی  

هزایی شزکل یرفتزه     ها حتی ایر بر پایه ضرورت بندگ پذیرد. این نظام صورت می

ها شزده و   یرایانه براگ حرفه هاگ صرفاً ماده یذارگ و داورگ باشد، منجر به ارزش

شزود؛ از سزوگ دیگزر دربزاره مبزانی       اجتماعی میهاگ  ساز برخی ناهنجارگ زمينه

ها و مقالات متیددگ به نگارش در آمده است. خود  شناختی ملاصدرا کتاب انسان

او در جلد هشتم اسفار این مبانی را تبيين و مسزتدل کزرده اسزت. ایزن مباحز       

هزاگ   بنيادین توسط پيروان حکمت متیاليه شرح و بسط یافته و یزاهی بزا نظریزه   

درآمدگ »دان دیگر تطبيق داده شده است؛ براگ نمونه در جلد سوم کتاب اندیشمن

شناسزی سزينوگ    به بازتوليد، پزردازش و مقایسزه آن بزا انسزان    « به نظام صدرایی

انسان »؛ همچنين در کتاب (751-704/ 3: 1381)ر ک: عهودیت  پرداخته شده است 

هزا   و برخی مقاله( 1335)ر ک:  رمی  « اسپرسیصدرا و  گدر آرا یقيتطب خت:شنا

تطبيق بين آراگ ملاصدرا و سایر اندیشمندان صورت یرفته اسزت. در بخشزی از   

میيارهایی کلی درباره فلسفه عمل ارائه شده « شناسی صدرایی انسان کنش»کتاب 

. اما تزا آنجزایی کزه بررسزی شزد،      (160-114: 1384)ر ک: حسنی و موسوی  است 



 

 

 

 
 

 
 

 نیصدرالمتأله یشناخت ها در نگاه انسان حرفه گاهیجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011 

ها و نگزاه صزدرایی بزه مقولزه کزار و       ندگ حرفهب درباره ارتباط این بح  با طبقه

 حرفه تحقيق مستقلی صورت نگرفته است.

هزا را مبتنزی بزر نگزاه      بنزدگ حرفزه   هاگ ی ینش و طبقزه  صدرالمتألهين ملاک

شناسی خا  خود تبيين کرده است. این مقاله به دنبال  تشکيکی به هستی و نفس

ی است. البته مراد مبانی قریزب  شناخت ها بر اساس مبانی انسان استخراج این ملاک

 است نه مبانی بیيد که هرچند ممکن است آنها ني  با واسطه دخيل باشند.

 شناسی حرفه از دیدگاه ملاصدرا ماهیت

هاگ متیددگ براگ حرفه یا کار مطرح شده است.  شناسی مشاغل تیری  در جامیه

نزد اداره  یاهی مراد از آن فیاليت خاصی است کزه در محزل و زمزان خاصزی مان    

یيرد. یاهی حرفه به کارگ تیری  شزده اسزت کزه مز دگ در برابزر آن       انجام می

هایی است که انسان  ها مجموعه فیاليت شود. حرفه در برخی تیری  پرداخت می

. (10-4 :1334  یاهصشار  ربشاهی و  ر ک:)دهد  براگ بقاگ خود روگ طبيیت انجام می

توان دیزدیاه روشزنی در    مسائل نمیهرچند به جهت عدم تأکيد ملاصدرا بر این 

رسد حرفه از نگاه او بيشتر جنبه اجتماعی  منابع او در این زمينه یافت، به نظر می

توان یفت تیری  حرفه از منظر او عبارت است از هر نوع فیاليتی کزه   دارد و می

از نظزر صزدرا انسزان مزدنی     کند؛ چراکزه   نيازگ از نيازهاگ بشرگ را برطرف می

اش نابود یزا   ست و نای یر است زندیی اجتماعی داشته باشد، والّا زندییبالطبع ا

شود. این ویژیی است که حس مشارکت و تیاون را پدید آورده  دچار مشکل می

. از سزوگ دیگزر انسزان در میيشزت و     (360-358ب:  1360 صشدرالمتللهان  )است 

ر طبيیزت  تمدن خود نيازهایی همچون غذا و لباس دارد که به صزورت عزادگ د  
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شود و براگ تحصيل آن به صنیت نياز دارد و این صنیت نيز  متمزمن    یافت نمی

چندین صنیت با اب ارهاگ مختل  و چندین صزنیتگر اسزت. ایزن صزنایع خزود      

کنند؛ چون از یک سو حفظ وجود آنها به تیلزيم و   هاگ جدیدترگ توليد می حرفه

ت آنها میامله و تجزارت نيز    یيرگ توليدا تیلم نياز دارد و از سوگ دیگر با شکل

هاگ یونایون بر اثر ایزن تیزاون    . بنابراین حرفه(43 /8  :1831  )همویابد  تحقق می

طبق ایزن مینزا اولاً   یيرند.  عمومی و جهت رفع نيازهاگ خود و دیگران شکل می

یيرد، حرفه محسوب  هر کارگ که درآمدگ هم ندارد و براگ رضاگ خدا انجام می

 ماند. مدارانه حرفه و کار ني  محفوظ می جانب ارزش شود. ثانياً می

 نگاهی به انسان از دیدگاه صدرالمتألهین

شناسی هر نوع آیاهی درباره انسان نيسزت؛   در این نوشتار، منظور از مبانی انسان

کننزده تنزوع و    کننزده و توجيزه   هایی درباره اوست که بتوانزد تبيزين   بلکه شناخت

 مشاغل باشد.ها یا  بندگ حرفه طبقه
 بخش هویت نفسانی کارساز و کارهای هویت

بر اساس مبانی صدرالمتألهين هویت و حقيقت انسانی با فیل به میناگ عام و 

ها ارتباط دوسویه و مستقيم دارد؛ چراکه هویت انسان بزا طزی مراحلزی، در     حرفه

کزات  یابد. در فرایند تبدیل هویت به فیزل، مل  خارج به شکل کار و فیل بروز می

کنند. بنابراین حقيقت انسان  نفسانی به عنوان طبيیت ثانوگ نقش واسطه را ایفا می

متشکل از سه مرتبه ذات، صفات و افیال است. ذات یا هویزت انسزانی در یزک    

کند. صفات ني  با تن لی  مرتبه از تن ل به شکل حالات و صفات نفسانی تجلی می

که صفات و اسماگ الهی در عالم هستی  یابد. چنان دیگر به شکل افیال عينيت می

کنند، تمام اقوال، افیال، حرکات، سکنات، افکار و تخيلاتزی کزه از    تجلی پيدا می
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شود، مظاهر ذات پنهان انسان و تجلی صزفات و اسزماگ مخفزی     انسان صادر می

 .(364 ب: 1360همو   ؛185 :1302  )صدرالمتللهاناویند 

ولاً ذات انسزان نزوعی مرجیيزت رفتزارگ     شود که ا با چنين تحليلی روشن می

هاگ  اگ از ویژیی براگ تمام افیال انسان دارد؛ به تیبير دیگر انسان داراگ مجموعه

کنزد. طبيیزت اولزی و     ذاتی است که به صورت عينی در افیالش ظهور پيزدا مزی  

کنند. بنابراین در اینجزا نزوعی    ثانوگ انسان کارهاگ مینادار و مینابخش ایجاد می

حاکم است. ظاهراً قرآن کریم ني  به همين امزر اشزاره    -و البته نه جبر-ت ضرور

. بنزابراین  ( 37 :اسشرا  )« قُل کُلّ یَعمَللُ َََیلش ایللکتَی ی    »فرماید:  دارد؛ در آنجا که می

هزاگ اجتمزاعی    هزا را در فیاليزت   ساز تنوع حرفزه  شرایط وجودگ متفاوت، زمينه

ات شزغلی در انزواع صزنایع بشزرگ در سزایه      نماید. ثانياً تناسزب و ثبز   فراهم می

شود. ثالثاً با این نگاه، بسترسازگ بزراگ   حاکميت ثبات شخصيت انسانی تأمين می

ریز گ   ها فرایندپذیرتر و برنامزه  پرورش نيروگ انسانی مورد نياز براگ انواع حرفه

 تر خواهد بود.  براگ آن و نحوه اجرایش دقيق

ه مرحلزه در یکزدیگر اثریذارنزد. ذات در    بنابراین در این سير ن ولزی هزر سز   

کزه شزدت    صفات و صفات نفسانی در بدن و افیال انسزانی تأثيریذارنزد؛ چنزان   

شزود. غمزب صزفتی نفسزانی      غمب موجب سرخی صورت و حرارت بدن مزی 

است و سرخی و حرارت از صفات اجسام است. ایزن صزفت یزاه چنزان قزوگ      

دت غيض به مزر  خزود شزخ     شود که به زدن و قتل دیگران و حتی از ش می

. امزا از ميزان ایزن سزه     (224 /8  :1831همشو    ؛765 :1357  )صدرالمتللهانانجامد  می

مرحله آنچه تحت اختيار انسان است، همان مرحله افیال است. به همزين جهزت   

یيرد که انسزان   است که اوامر و نواهی شرعی ني  به همين امور اختيارگ تیلق می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، شماره مسلسل 1041سال چهاردهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011 

ک آنهاست؛ اما ملکات نفسانی و احوال قلبزی امزورگ طبيیزی    قادر بر انجام و تر

است که از مبدأ اعلی بدون اختيار و اقتدار عبد بر او نازل شزده و صزرفاً تزوقفی    

 .(32 :1331  )هموبیيد و با واسطه بر اختيار و اقتدار عبد دارد 
 رابطه کار با بدن فیزیکی

وجودگ انسان که بزراگ او قابزل   چه بسا از هنگام تولد، اولين مرتبه از مراتب 

درک است، بدن في یکی باشد. از آنجایی که نفس کار خویش را بزا بزدن انجزام    

بودن نفس به همين ارتباط با بدن است، هر نزوع کنشزی بزر بزدن      دهد و نفس می

 سازد.  وضیيت فرم بدن، کارکردهاگ بدن را متفاوت میکند و  آثارگ را ایجاد می

حالت اصلی هم در جان انسان و هم در بزدن او وجزود   از نگاه ملاصدرا یک 

کند و حالت اصلی روح را  دارد. او از حالت اصلی بدن به م اج و طبيیت یاد می

خواند. مادامی که آن حالت اصزلی روح   به اقتباس از شرییت اسلامی، فطرت می

بر صفاگ اصلی خود باقی بماند، محل انیکاس اشراق نور هدایت و محزل وزش  

یاه آثار عنایت ربانی خواهد بود و با الهام الهزی بزه    م سیادت قدسی و تجلیّنسي

صورت مداوم ميل و توجه او به عوالم برتر خواهد بود و همزت او تنهزا صزرف    

تکميل ذات و تحصيل ملکات خواهد بود تا به سیادت نهایی دست یابد؛ اما ایر 

ایزد فاسزد یزا غلبزه     در این حالت اصلی انحرافی صورت یيرد و بزه واسزطه عق  

اغراض نفسانی یا سبقت به کارهاگ ناپسند یا مغرورشدن به علوم نزاق ، قصزد   

هاگ سطح پایين و لذات باطل کرده، رو به سوگ دنياگ پسزت   شهوات و خواسته

جویی بيفتد، در دریاگ جهالت و امزواج هواهزاگ نفسزانی     آورد و به افکار برترگ

ی او را فراخواهزد یرفزت و دچزار    هزاگ شزيطانی پزی در پز     غرق شده، وسوسزه 

: 1366؛ همشو   173-175: 1331)همو  اضطراب و سریردانی در زندیی خواهد شد 
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نتيجه اینکه تمام کارهاگ انسان باید در جهت حفظ حالت اعتدالی بزدن  . (713 /1 

 یینی م اج و حالت اصلی نفس یینی فطرت باشد. 

هاست  ل و فرم بدن با حرفههمين امر، تبيينی فلسفی و عقلی براگ تناسب شک

کنزد؛ چراکزه    و دخالت جنسيت در انتخاب حرفه را هم قابل توجيه عقلانزی مزی  

هاگ شناخت شخصيت افراد  اند. یکی از راه وضیيت بدن زن و مرد متفاوت از هم

ها مطالیه بدن في یکی آنان خواهد بود. یویا بدن افراد زبان  و تناسب آنها با حرفه

از ایزن رو ایزر    سزازد؛  خصيت هر فرد را تا حدگ برملا مزی به سخن یشوده و ش

 رود. حرفه با بدن تناسب نداشته باشد، حالت تیادل یینی م اج بدن از بين می

هاگ ثابت انسان  تواند ویژیی از سوگ دیگر رابطه دوسویه بين نفس و بدن می

لزت تیزادل   او افیال را بر اساس حفزظ حا اند، تقریر کند.  را که منشأ افیال انسان

ها نسزبت بزه    ها و نوشيدنی که خوردنی کند؛ یینی چنان بندگ می بدن و نفس طبقه

یانه دارند، افیال، اعمال و افکار انسزان نيز  نسزبت بزه      هاگ پنج م اج بدن حالت

بندگ به حکزم شزرییت و    اند. این تقسيم یانه فطرت اصلی داراگ این حالات پنج

ت. به نظر او اطلاع کامل از خوا  آنها ج  اوامر و نواهی الهی صورت یرفته اس

توانزد خاصزيت    پذیر نيست؛ چون عقل بشرگ نمی با مراجیه به وحی الهی امکان

یفتزار و نيتزی را دریابزد. بنزابراین شزارع مقزدس بزر اسزاس مصزالح            هر فیزل، 

الامرگ و از جهت نسبت افیال با سیادت ابدگ افیال را در پزنج رده مرتزب    نفس

اند. مکل  بایزد بزر    را برخی از آنها نافع در سیادت و نجات ابدگکرده است؛ زی

همان وجهی که شارع دستور داده است، این قسم را انجزام دهزد و بزدون عزذر     

شرعی آن را رها نکند. برخی دیگر از افیال صرفاً موجب قرب و من لزت انسزان   

موجزب  شود، ولی ترک آنها جای  است. ارتکاب برخزی دیگزر    ن د حق تیالی می
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شود. دسته دیگرگ از افیال نيز  ترکشزان    تاریکی جوهر نفس و کدورت باطن می

 بهتر از انجام است. 

یروه دیگرگ از افیال ني  فیل یزا ترکشزان هزيف نفزع و ضزررگ نزدارد. ایزن        

بندگ هم در افیال ظاهرگ است و هم در افیال باطنی؛ بلکه در هر تجارت  تقسيم

ظاهر یا باطن، شری  یا پست چنين ترتيبزی جزارگ     یا طلبی در امور دنيا یا دین،

با توجه به چنين تیميمی اولاً در بسيارگ از افیزال،   .(152-178: 1331  )همواست 

شود؛ چون وظيفزه او از قبزل مشزخ  شزده اسزت. ایزن        انسان دچار تحير نمی

آورگ شده است. بخش مربوط  وظای  در بخش احکام ظاهرگ در علم فقه جمع

آوردن علوم کشفی الهی را نيز    دست باطنی و تحصيل میارف یقينی و بهبه اعمال 

اند و مقدارگ را آشزکار و   علماگ باطن متصدگ شده و بر درجات آن صیود کرده

بنزدگ کزه    اند. ثانياً با تمسک به ملاک و میيار ایزن تقسزيم   مقدارگ را پنهان داشته

 داشت.لحاظ سیادت ابدگ است، انتخابی درست و متقن خواهد 

ها وجود داشزته،   این تیادل نسبی در بدن و نفس انسان در ابتدا در همه انسان

مقتماگ خلقت طبيیی انسان است؛ از این رو خروج از این وضع امزرگ غریزب،   

خارج از طبيیت او و نوعی بيمارگ است. ایر این حالت از حدّ وسط انحزراف و  

د؛ امزا در صزورت   مانز  اعوجاج نيابد صحتّ طبيیى بدن به حال خزود بزاقى مزى   

هزاگ   شزود و در میزرض بيمزارگ    انحراف و اعوجاج به فساد و تباهى کشيده مى

یيرد. همچنين ایر روح از این حالت حد وسط و اعتدال خارج  یونایون قرار می

شود و در اخلاق و صفات شهوى و غمبى و فکرى به افراط و تفزریط یزرایش   

شود. تا زمانی کزه ایزن    ان واقع مىهاگ باطنى و یناه پيدا کند، در میرض بيمارگ

لطيفه قدسى بر صفا و حالت اصلى خود باقى است، محل انیکاس اشراقات انوار 
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هزاى سزیادت قدسزى و بزوى خزوش       هدایت روحانى و در میرض وزش نسيم

 .(63 :1331  )هموعنایات ربّانى است 

نقش مهمی در  -که محصول اعتدال م اج است -از سوگ دیگر فمایل بدنی 

شزود مگزر بزا فمزایل      رسيدن به فمایل نفسانی دارد. فمایل نفسانی حاصل نمی

اند از  یردد، عبارت بدنی. فمایل نفسانی که به سلامت قلب و سلامت نفس برمی

شزود مگزر بزا     عفت، شجاعت، حکمت و عدالت. این چهار فمزيلت تمزام نمزی   

 /3 :1366  )همشو فمایل بدنی؛ یینی صحت بدن، قوت بدنی، جمال و طول عمزر  

. با حصزول فمزایل نفسزانی کزه نتيجزه ملکزه اعتزدال نفسزانی اسزت، راه          (148

شود؛ چراکه ملکه عدالت نفسانی حالت ميانه نفزس در   هاگ برتر هموار می ادراک

شهوت، غمب و قوه ادراکی است. ایر هر کدام از دو طرف حد وسط غلبه پيزدا  

صول حالت اعتدال، نفس مستید دارد؛ ولی با ح کند، انسان را از طلب حق باز می

شود؛ چون با انکسار این قوا و حصول حد وسزط، نفزس    دریافت کمال علمی می

 آورد. از طاعت آنها خلاصی یافته، به طاعت حق و قبول نور میارف روگ می

تزر   مندگ مناسب از کمزالات مراتزب پزایين    ایجاد اعتدال در تمامی قوا و بهره

رک خوبی و صدور افیال کمالی اخلاقی شزود؛ در  شود انسان قادر به د باع  می

انزد، بزه دليزل     حالی که نفوس ضیي  ایرچزه بزه مرحلزه نفزس انسزانی رسزيده      

شدن در مشتهيات مراتب حيوانی، قادر به توجه به عزالم روحزانی و درک و    غرق

ورگ مراتب بزالا از مراتزب پزایين، هزر      انجام افیال کمالی نيستند. در فرایند بهره

تحت کنترل قواگ برتر براگ رسيدن به کمزالات لایزق آن مرتبزه باشزد،      فیلی که

دار کنزد، فیلزی ظالمانزه     فیلی عادلانه و هر آنچزه ایزن جهزت کمزالی را خدشزه     

شود؛ براگ مثال عمل جنسی مادامی که براگ ارضاگ قزواگ شزهوانی    محسوب می
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صزلاح و  در مرتبه حيوانی، در خدمت مقاصد قواگ برتر ني  باشد، واجد صزفت ا 

. این امر بدان جهت است که انسان (243 ب: 1360همو  )درنتيجه فیلی نيکو است 

رشدیافته از امکانات مرتبه محسوسات هر آنچه را که واجد م اج اشرف و اعدل 

براگ تقویت بدن است، براگ انجام طاعات الهی و اسزتمرار در طلزب خيزرات و    

له چنين انسانی با تصزرف در امزور   که قواگ متخي برد؛ چنان کسب فمایل بهره می

لطي  آنچه که شبيه مقتماگ صریح حکم عقل و عرفان است و براگ کمال خود 

. بنابراین هرچه (163 /4 :1831همو  )دهد  بردارگ قرار می سودمند است، مورد بهره

اش از امکانزات بزدنی و قزواگ     منزدگ  تر باشد، بهره انسان به حالت تیادل ن دیک

 یابد.  اش ني  تیالی می ر شده، درنتيجه زندییاش بيشت روحی

 ها  شناسی صدرایی بر جایگاه حرفه های انسان دلالت

هزاگ مختلز     هاگ فراوانی در سزاحت  نوع نگاه ملاصدرا به انسان لوازم و مدلول

 کنيم: ها دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می اجتماعی از جمله حرفه
 روابط ساختاری اجتماعگی حرفه به  دهند شکل

تنهزا قابزل پزذیرش بلکزه داراگ      ها نزه  طبق نگاه ملاصدرا اصل اختلاف حرفه

اگ بزراگ   حکمت است. این حکمت ایر درسزت شزناخته شزود، عامزل سزازنده     

یافتزه از   دهی مناسب روابط اجتماعی خواهد بود. ایزن حکمزت اولاً نشزئت    شکل

و ثانياً رابطه نفس و بدن است؛ چراکه ها  ها با انواع حرفه رابطه هيئت و شکل بدن

هاگ یونایون مانند نویسنده، شزاعر،   ایر انسان در حال اصناف مردم و اهل حرفه

فهمد که هيئت و شکل بدن آنهزا   منجم، پ شک، کشاورز و غير آنها دقت کند، می

هاگ درونی آنهاست؛ بدان جهت که این حالات و کيفيات ابتزدا   متناسب با انگي ه

)همشو   یابنزد   شوند؛ سپس از ابدان به نفوس ارتقا می ها منتقل می س به بدناز نفو
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سازگ طبيیی بين انسزان و   . این سخن بدان میناست که نوعی تناسب(260: 1361

تواند ساختارهاگ اجتماعی  اش وجود دارد. رهاشدیی این حالت طبيیی می حرفه

طبيیت و في یک زنانه و را به سمت هنجارشکنی پيش ببرد؛ براگ مثال هر یک از 

ورگ براگ هزر   هاگ خاصی است که رعایت آن، اف ایش بهره مردانه مقتمی حرفه

یيزرگ سزاختارها، نهادهزا و     دو جنس را در پی خواهد داشت و محصولش شکل

که نتيجه قطیزی عزدم    هاگ همسان با بدن و روحيه هر دو خواهد بود؛ چنان بنگاه

هزاگ اجتمزاعی    است. امروزه برخی یزروه  رعایت این تناسب، آشفتگی اجتماعی

ها جنسيت را برساخته زندیی اجتماعی دانسته، بر طبل تسزاوگ   همچون فمنيست

کوبنزد و بزدین وسزيله زنزدیی      ها مزی  ها از جمله حرفه زن و مرد در همه عرصه

 کنند.   هایی است، از حالت طبيیی خارج می اجتماعی را که مبتنی بر چنين تناسب

هزا و صزنایع    پيشرفت یسترده صنیتی، فراوانزی و تنزوع حرفزه    از سوگ دیگر

هزا   هزا و تخصز    یونایون را بزه دنبزال داشزته اسزت. نتيجزه زیادشزدن حرفزه       

شناسزی آثزار زیزادگ     شدن افراد جامیه از تشابه است و این از نظر جامیزه  خارج

دارد؛ چون انسان شبيه کارش و کار او ني  شبيه خودش است. بزه همزين جهزت    

هزا بزه جهزت تنزوع      تر بودند. امزروزه انسزان   ها در یذشته به یکدیگر شبيه نانسا

ها نهایت تباین را دارنزد و ایزن مشزکل ب ریزی اسزت کزه ر  داده اسزت         حرفه

 .(536/ 3: 1342)مطهری  

وحدت هدف و رویه برطرف نمود. این وحدت رویه  توان با این مشکل را می

و هدف به این است که همه در خدمت ولیّ امزر الهزی جهزت تحقزق هزدف او      

باشند. این امر ناشی از نگاه تشکيکی ملاصدرا به هسزتی و درنتيجزه بزه حيزات     

اجتماعی است. توضيح اینکه از نظر او اجتماعات انسانی دو یونه است: کامزل و  
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سم اول سه یونه است: ب ر ، متوسط و کوچک. ب ر  یینزی تمزام   غير کامل. ق

افراد بشرگ و متوسط یینی یک امت در ج ئی از زمين و کوچک یینی اهل یزک  

شهر که ج ئی از امت است. قسم دوم یینی اجتماع غير کامل مانند اجتماع اهزل  

محله  یک روستا، محله، کوچه و خانه. روستا نسبت به شهر، حکم خادم را دارد.

ني  ج ئی از آن و کوچه ج ئی از محله و خانه ج ئی از کوچه است. ویژیی مهم 

امت فاضله این است که تمام شهرها براگ رسزيدن بزه غایزت حقيقزی همکزارگ      

کنند. بر عکس، امت جاهله امتی است که تلاش آنها براگ رسزيدن بزه برخزی     می

کنزد کزه    لمی تشبيه مزی غایات است. ملاصدرا این وضیيت را به بدن کامل و سا

همه اعماگ آن در خدمت تتميم حيات انسان است. در این بدن عمزو واحزدگ   

به نام قلب، رئيس است. مراتب هر یک از اعما به حسب قرب به رئزيس تیيزين   

اگ است که فیل خا  خزود را انجزام    شود؛ چراکه هر کدام از آنها داراگ قوه می

تأمين شود. اج اگ جامیه ني  به حسب دهد تا غرض آن عمو رئيسی )اصلی(  می

انزد و هزر کزدام     اند و به حسب عنایت الهی طبایع بندیان متفاضل فطرت مختل 

که بدن داراگ عمو رئيسی  دهند. همچنان با اراده و اختيار افیال خود را انجام می

است، اجتماع ني  داراگ رئيس است. هر اجتماع طبيیی سزایه و مثزالی از هيئزت    

ی و وحدت اجتماعی جهانی است؛ چراکزه نسزبت پروردیزار بزه سزایر      عالم اله

موجودات مانند نسزبت رئزيس آن مدینزه فاضزله بزه سزایر اج اسزت. عقزول و         

مجردات، سپس نفوس سماوگ و سپس اجسزام طبيیزی در مراتزب بیزدگ قزرار      

اگ به دنبال غرض مافوق خود است. مدینه فاضله ني  باید چنزين   دارند. هر مرتبه

که هر فردگ با افیال خود باید به دنبزال تزأمين مقصزود رئزيس اول باشزد.      باشد 

تواند باشد. رئيس کسی است که بزه صزورت فطزرگ و     رئيس ني  هر انسانی نمی
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طبيیی براگ این کار ساخته شده است و این کار براگ او ملکه ارادگ شده اسزت.  

افیال جامیزه  صنیت و کارگ که بر عهده اوست، کارگ است که همه صناعات و 

اند. بنابراین اکثر کارها و صنایع، خادم امور دیگرنزد   قصد آن کرده، در خدمت آن

 .(781–780 :1357  )صدرالمتللهان

ویژیی خا  این رهبر آن است که نفس، عقل و تمام قواگ او استکمال یافته 

تواند از مدینزه فاضزله دفزاع کنزد و      است؛ از این رو با قوه حساسه و محرکه می

. بزدیهی اسزت ایزر    (782همشان:  )فاسقان از اهل مدینه را به سوگ حق بازیرداند 

ترین شخ  به او از حي  قوه  انسان کامل در جامیه حمور نداشته باشد، ن دیک

الله جزوادگ آملزی    یيزرد. بزه یفتزه آیزت     نظرگ و عملی این وظيفه را بر عهده می

محکزم  »اند کزه   جامیه انسانی هاگ اکمل یینی انبيا و اولياگ الهی محکمات انسان

انزد.  «محکزم بزالمحکم  »هاگ کامزل یینزی علمزاگ عامزل نيز        اند. انسان«بالاصاله

هاگ کامل باید هميشه خود را به اکمل عرضه کنند و خزویش را بزا ميز ان     انسان

هزاگ   محکمات اصيل بسنجند تا بتوانند مرجع و مقتداگ متشابهات باشند. انسزان 

اند ني  باید به محکمات رجوع و از آنان تقليد  هاگ میمولی متشابه که همان انسان

 .(42 :1333جوادی آملی  )کنند و راه انسانيت را پا به پاگ آنان بپيمایند 

نتيجه اینکه براگ رهایی از تشتت، همه کارها و صنایع باید در خدمت تزأمين  

 غایت واحد الهی که همان هدف رهبر جامیه اسلامی است، قرار یيرند.
 های برتر مدیریت انسان

یيرگ انواع انسان طبزق ایزن    نگاه تشکيکی ملاصدرا به هستی و انسان و شکل

ها کارهزاگ خزود را ذیزل مزدیریت      دیدیاه مستل م آن است که انواع پایين انسان

مرتبه بالاتر از خود انجام دهند. اینکه تدبير و مدیریت امور بر عهزده چزه کسزی    
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ندیشمندان بوده است. از نظریزاه صزدرا انسزانی کزه بزه      باشد، از دیرباز مد نظر ا

یيزرد. بزه ایزن     تر به آن باشد، این امر را بر عهده می مرتبه عقلی رسيده یا ن دیک

اگ بزه دنبزال غایزات     دليل که انسان داراگ قواگ متیدد و مت احم است و هر قزوه 

خزتلاف  خا  خود است. ایر این ت احم به نحوگ به تیادل نينجامد، تشزتت و ا 

آید؛ به عبارت دیگر ایر کثرت  در کارها و افیال قواگ متیدد نفسانی به وجود می

قوا به نوعی وحدت دست نيابند، قواگ حيوانی و بدنی مدیریت انسان را بر عهده 

یيرد؛ اما ایر انسان همين افیال حيوانی را تحت مجاورت و اشراف عقزل کزه    می

تزر و   تزر، شزری    یال به نحو استوارتر، کاملبالاترین قوه است انجام دهد، این اف

شود. به همين جهت است که انسان عقلی از بين محسوسات  برتر از او صادر می

تزرگ دارد؛ ثانيزاً    تر و ترکيب متیزادل  ی یند که اولاً م اج شری  چي هایی را برمی

 ؛163-164 /4  :1831  )صشدرالمتللهان کنزد   آنها را براگ اغزراض برتزر یز ینش مزی    

. طبزق ایزن تحليزل مزدیریت اجتمزاع کزه یکزی از برتزرین         (333 :1700 نا اسش  ابن

کارهاست، باید در دست کسانی باشد که به این مرحلزه از رشزد رسزيده باشزند؛     

هزا   تواند بهترین هاگ برتر اوست و چنين شخصی می چراکه ویژیی مدیر، انتخاب

 را ی ینش نماید.
 ها بندی و منشأ ارزش حرفه معیار طبقه

ها ذاتی نيست؛ بلکه غيرگ است. آن غيزر چيسزت و    بدیهی است ارزش حرفه

اگ از چند امر را که نوعی وابسزتگی نيز     توان مجموعه هایی دارد؟ می چه ویژیی

ها دانسزت. ارزش   بندگ حرفه بين آنها وجود دارد، به عنوان منشأ ارزیابی و درجه

 ت فاعزل و محزرک آن؛  . فمزيل 0اگ به چنزد امزر وابسزته اسزت:      هر فن و حرفه

. حُسن کيفيت و حالتی 1. شرافت موضوع آن؛ 1. درخشانی هدف و غایت آن؛ 1
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اگ  شود. منظور ملاصدرا از فاعل و محزرک، قزوه   که از آن براگ انسان حاصل می

است که منشأ صدور فیل شده است. انسان داراگ قواگ متیزددگ اسزت کزه هزر     

شد. برترین قوه انسزان در نگزاه ملاصزدرا    تواند مبدأ براگ انجام کارگ با کدام می

عقل نظرگ است. بنابراین صناییی که عقل نظرگ منشأ آن است، بزالاترین ارزش  

را دارد؛ مثلا حکمت به عنوان یک صنیت علمی از عقل نظرگ صادر شزده و در  

. منشزأ  (7 /6  :1366  )صشدرالمتللهان بندگ صنایع حائ  بيشترین نمزره اسزت    درجه

ترگ از عقل نظرگ  ها و صنایع، عقل عملی است که در رتبه پایين رفهبسيارگ از ح

تزرگ از عقزل قزرار دارد، سرچشزمه      قرار دارد. قوه خيال ني  که در درجزه پزایين  

 بسيارگ از هنرهاست. 

اگ ناشی از ملکه آن است؛ مثلاً بنّا از آن جهزت کزه    به عبارت دیگر هر حرفه

ماهيتی دارد که همان صورت و ماهيت  -نه از آن جهت که انسان است -بنّاست 

ساختمان است؛ چون مبدأ فیل و حرکت او همان صورت ذهنی ساختمان اسزت  

اگ از قوایش مانند خيال تصور کرده است. درحقيقت ماهيت بنّا  که در ذات یا قوه

یابد و بزه   اگ است که فیل میمارگ بدون فکر و تأمل از آن نشئت می همان ملکه

شود. بنزابراین ایزن صزورت     باع  ایجاد ساختمان در خارج میجهت رسوخش 

تواند اشيا را در خارج شکل دهد.  ذهنی و این ملکه شبيه مبدأ فياض است که می

درحقيقت میمار خانه، از جهت میماربودنش، دقيقاً همان صزورت خانزه اسزت؛    

ه کنزد تزا بز    اش از نق  به کمال حرکت می ج  اینکه به دليل ضی  وجود ذهنی

حد کمال برسد. وقتی که کار به سرانجام رسيد، ماهيت بنّزا از جهزت بنّزابودنش    

ترگ بروز یافته و  همان صورت ساختمانی است که بید از اتمام کار به شکل کامل

 تر شده است. آهنگر ني  از جهزت آهنگزر   به مقصود و درحقيقت به میبود ن دیک
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وسزت. طبيزب از آن   بودنش همان صورت آهنی است و صزورت آهنزی کمزال ا   

اش نيز  همزان    جهت که میالج است، خادم م اج طبيیی سزلامتی اسزت و مرتبزه   

مرتبه کيفيت م اجی است نه صورت حيوانی یا انسانی؛ چراکه اینها از غایت این 

یزو داراگ   شناس، واعظ و قصه . همچنين عالم نحو، لغت(2 )همان:صنیت دورند 

. نتيجه اینکه هر (3 )همان:هاست  آن غایت غایاتی هستند که حقيقت آنان متحد با

تزر از   شود، متناسب با بذر و ثمره او و به تیبير روشن فیلی که از انسان صادر می

جنس فاعل و غایت اوست. درحقيقت تفاوتی بين انسان و فیلش ج  در نق  و 

 .(2 )همان:کمال نيست 

هزاگ   از مزلاک  رسد منظور ملاصدرا از موضوع کار به عنزوان یکزی   به نظر می

یذارگ، امرگ است که کزار روگ آن واقزع شزده، آن را از حالزت قزوه بزه        ارزش

رساند؛ مثلاً موضوع کار میلم حکمت، عقزل هيزولانی اسزت و تزلاش      فیليت می

کند با آموزش حکمت آن را از قوه به فیليت برساند. یا موضوع کار کشزاورز،   می

رساند. بنابراین موضوع کار  فیليت آن میبذرهایی است که آنها را از قوه نباتی به 

 یا امرگ است مربوط به نفس یا بدن یا بيرون از انسان.

شزود،   درنهایت کيفيت و حالتی که بر اثر انجام کار بزراگ انسزان حاصزل مزی    

ملاک تشخي  برترگ آن است؛ چراکه غایت هر فیل داراگ غایتی، فاعزل بزراگ   

شزود،   ارهزایی کزه از انسزان صزادر مزی     ؛ یینی تمزام ک )همان(فاعل آن فیل است 

اگ کزه بتوانزد شخصزيتی     سازد. هزر حرفزه   درنهایت شخصيت و هویت او را می

یيرد؛ براگ مثال بر اثر تیلزيم و   تر از انسان بسازد، در رتبه بالاترگ قرار می متکامل

شزود   تیلم حکمت، انسان داراگ شخصيتی عظيم و عالمی شبيه عالم هسزتی مزی  

 .(7 )همان:
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توان ملاک پنجمی را ني  استنباط کرد که همان  دقت در سخنان ملاصدرا میبا 

هاسزت. بزه طزور     نيازهاگ انسانی است؛ چراکه نيازهاگ بشرگ منشأ تنزوع حرفزه  

: 1831)همو  طبيیی ني  هر موجود ممکنی به دنبال رفع نياز و نق  خویش است 

انسان ني  در تمام زندیی به دنبال تکامزل و بزرآوردن احتيزاج خزویش     . (130 /4 

یيرد. در روایات ني  عمل  است؛ از این رو ایر احتياجی نباشد، زندیی شکل نمی

 .(28تا: )مفضر  بیفرع بر احتياج قرار داده شده است 

اش  بودن فاصله بگيزرد، زنزدیی   نياز هرچه بيشتر باشد و انسان از تفکر مستقل

اگ  که در هر قزوه  کند؛ چنان تر می تر خواهد بود؛ چراکه نياز، ادراک را قوگ کاملمت

هر یاه نياز به غذا شدیدتر شزود،  »یوید:  این یونه است؛ براگ نمونه ملاصدرا می

پس انسان بزه دليزل   . (165 /3 : 1831)صدرالمتللهان  « تر خواهد شد ادراک ني  قوگ

همه اشياست، بزه ناچزار بزا همزه وجزودش      هاگ  اینکه مشتمل بر مجموع نقصان

 .(130 /4 )همان: مشتاق چي گ است که جامع همه کمالات است 

به هر حال انسان میجونی از انواع نيازهاگ مادگ و مینوگ اسزت. اصزل ایزن    

هزایش   تواند محرک انسان در فیاليت نياز از نظر فلاسفه امرگ عدمی است و نمی

ست، احساس نياز است که از جنس عاطفزه و  باشد. آن چي گ که عامل فیاليت ا

ملاصدرا ني  همين احساس نياز و  ( 132 /2: 1330)مصهاح  انجذاب نفسانی است 

سزبب اینکزه    کند. به نظر او توجه به کمال را عامل رشد و تیالی انسان میرفی می

بودن و اشتمال آن بزر   شود، بالقوه امور خارجی و عوارضی به یک شیء ملحق می

است؛ لذا نياز به امر مکمل خویش دارد تا او را از نق  به کمال برسزاند.  قصوره

به همين جهت خداگ متیال در درون هر مخلوقی توجه به کمزال و طلزب آن را   

قرار داده است. البته نحوه آن در هر فردگ متفاوت است. برخی با عشزق عقلزی،   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، شماره مسلسل 1041سال چهاردهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001 

ا حرکزت وضزیی   برخی با شوق نفسانی، برخی با شوق حيوانی شهوگ و برخی ب

البته بایزد توجزه داشزت کزه     . (353-354 /6 : 1831)صدرالمتللهان  یا کمی یا کيفی 

همواره نيازها با احساس نيازها انطباق ندارنزد. یزاه نيازهزاگ کزاذبی در زنزدیی      

کنزد. ایزر    یيرد که به طور کلی او را از طریق مستقيم منحرف می انسان شکل می

اقیی شکل یرفتزه و تزداوم یابزد، تیزالی و تکامزل      زندیی بر پایه رفع نيازهاگ و

 حقيقی حتمی است.

ها را در دو بخش حقيقی و کاذب  توان نيازها و درنتيجه حرفه از همين جا می

بندگ کرد. نيازهاگ واقیی محصول تیليم و تربيت نيستند؛ بلکه بزه صزورت    طبقه

ایی و کشز   بودن صزرفاً بایزد شناسز    آشکار و پنهان موجودند. در صورت پنهان

یرایی مدرن و توجه افراطی به نيازهاگ قواگ  شوند. نيازهاگ کاذب محصول لذت

هاگ نفسانی افراد است که امرگ فراتزر از   مادون است. این توجه افراطی، خواسته

یيرد: رفتارگ مبتنی بر نياز و رفتارگ  نياز است؛ از این رو دو یونه رفتار شکل می

هزاگ   نظر ملاصدرا رفتارهاگ انسان باید مبتنی بر لزذت  اما ازها.  مبتنی بر خواسته

در عالم اجسام چي گ وجود ندارد که نفس مشتاق برتر باشد نه محسوس؛ چراکه 

بدان باشد؛ بلکه آنچه انسان مشتاق آن است، صورتی روحانی در غير عالم اجسام 

درک انسان در محسوسات، مفهوم و صورت ذهنی لذیذ را  ( 148 /4 )همان: است 

تر است؛ چزون لذیزذ عبزارت اسزت از وجزود ملائزم        کند و لذا لذتشان پایين می

 . (123 /8 )همو: خارجی نه مفهوم و وجود ذهنی آن 

داند، نيازهزاگ   بنابراین از نظر ملاصدرا که انسان را عين نياز به خالق خود می

رآوردن بخشند. نيازهاگ واقیی امورگ هستند کزه بز   واقیی به زندیی او تیالی می

کنند؛ از این رو هر چي گ کزه تحصزيل میرفزت و     آنها هدف خلقت را تأمين می
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ایمان به خدا متوق  بر آن است، امرگ است ضرورگ که تحصزيل آن واجزب و   

ترک آنچه  مماد و منافی اوست ني  واجب و لازم است. توجه به ایزن نيازهزاگ   

کمال خودش یام بردارد؛  کند تا در مسير طولی واقیی انسان را موجودگ فیال می

انزد و   یيرند، با انفیال همراه در حالی که نيازهاگ کاذب که از خارج سرچشمه می

شوند و چون غایت همواره از مغييا برتر است، او  موجب اضطراب و ناراحتی می

وایشی   )لشک نشزاند   تر از خزود مزی   را در سلسله طولی وجود به زیر کشيده، پایين

1333 :186) . 

ایر توجه انسان به سوگ نيازهاگ واقیی نباشد، قطیاً به سمت نيازهاگ کزاذب  

شود؛ چون بزه یفتزه شزهرزورگ انسزان میطزل       هاگ نفسانی کشيده می و خواسته

ماند و فراغت از امور ضرورگ انسان را به سمت امور غيزر ضزرورگ سزوق     نمی

مروریات یقتمی النظر فإنّ الإنسان لا یصبر على التیطيل و الفراغ من ال»دهد:  می

 .(787: 1333 )شهرووری  « فی غير المروریات

توان نيازها را به دو دسته تقسيم کزرد: برخزی از آنهزا قابزل      از سوگ دیگر می

شزوند، نيزاز بزه آب را     احساس براگ همه افرادند؛ مثل اینکه همه وقتی تشنه مزی 

براگ همه نيسزتند؛ مزثلاً   کنند؛ اما برخی از نيازها قابل ادراک و تشخي   درک می

ایر بدن نياز به آهن یا ویتامين خا  داشته باشد، افزراد عزادگ آن را تشزخي     

ماننزد، تشزخي     دهند. در امور مینوگ ني  که چه بسا در حجاب مادیات می نمی

 تر است. برخی نيازها مشکل
 ها بندی حرفه طبقه

بنزدگ و   ا بزراگ طبقزه  هایی ر بندگ قواگ نفسانی، دلالت توان بر اساس طبقه می

ها استخراج نمود. بالاترین درجه اهميزت بزراگ    مدارانه حرفه بندگ ارزش اولویت
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هایی است که به تربيت و تقویزت قزواگ برتزر انسزانی یینزی عقزل نظزرگ         حرفه

 پردازد. می

ها در یک رده قرار ندارنزد و   به هر حال با توجه به میيارگ که بيان شد، حرفه

کزه بزا    هزایی   بندگ نمود. طبق قاعده، حرفزه  ر حسب ارزش دستهتوان آنها را ب می

هاگ مربوط به بدن دارنزد؛ مزثلاً    نفس و جان انسان مرتبط است، اولویت بر حرفه

که با تیليم و تربيت و آموزش و پرورش مزرتبط اسزت، ماننزد میلمزی،      هایی  کار

ها  بند. این حرفهیا هاگ آموزشی و... اهميت بيشترگ می توليد ادبی و هنرگ، رسانه

نفس داراگ قواگ متیدد و  -که بيان شد چنان–ني  در یک ردی  قرار ندارند؛ زیرا 

اگ از  اگ که به شکوفایی قواگ برتر یک انسان یا مجموعه متشکک است. هر حرفه

رسيدن عقل نظزرگ   فیليت ها بپردازد، در اولویت خواهد بود و از آنجا که به انسان

هایی که به این هزدف بينجامزد، ارزش بزالاترگ     ست، حرفهبرترین غایت انسان ا

هایی که میارف الهی را براگ نفوس توليد، حفزظ   خواهد داشت؛ براگ مثال حرفه

هزاگ حسزی و خيزالی در     کنند، ارزشمندترین آنها هستند؛ اما آموزش و راسخ می

 هاگ بیدگ قرار دارند. رتبه

وق  بر آنهاسزت، یینزی بزراگ    هایی که بقاگ حيات بدن مت در طبقه دوم حرفه

هزاگ پ شزکی، پيراپ شزکی،     اند؛ مثلاً رشزته  سلامتی و صحت بدن انسان ضرورگ

 یيرند.  داروسازگ و... در این طبقه قرار می

انزد، ماننزد    هایی قرار دارند که نافع در حفزظ حيزات بزدن    در طبقه سوم حرفه

ننزد مکزانيکی،   هزایی ما  شوند؛ حرفزه  اعمالی که موجب حفظ اموال و میيشت می

 شوند. هاگ خدماتی در این رتبه واقع می مهندسی و حرفه

این تقسيم محصول نوع نگرش ملاصدرا به هستی است. به طور کلی نگزرش  
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هر کسی به کار به نگرش او به جهان هستی مرتبط است. قایلان به اصزالت مزاده   

توليزد   شناسی کار را در حزد  شناسی و اصالت حس و تجربه در میرفت در هستی

اگ که این هدف را بهتر تأمين کند، سز اوارتر اسزت؛    انگارند و هر حرفه مادگ می

ولی کسی مانند ملاصدرا که به عالم غيب باور داشته، قوام انسان را به نفس او و 

کند. بزر ایزن    داند، کارها را به دو بخش فوق تقسيم می عقل را مبناگ شناخت می

و تقدس نسبی یابند. این تلقی از کار زندیی بشر  توانند ارزش مبنا همه کارها می

 دهد.  را در جهت تیالی آن تغيير می

ها نيز  بزه آن دو قابزل     بر پایه تقسيم نيازهاگ انسان به حقيقی و کاذب، حرفه

هایی اسزت کزه نزوعی ضزد ارزش      هاگ کاذب حرفه اند. منظور ما از حرفه تقسيم

یاه هنگفت براگ صزاحبان خزود    شوند و در عين حال منبع درآمدگ محسوب می

هستند. این دسته کسب و کارها ني  در یک ردی  قرار ندارند و به همان ملاکزی  

ینجند  هایی می اند. بنابراین در طبقه اول حرفه بندگ که بيان شد، قابل تمای  و رتبه

بندند، مانند کسانی که از راه تزرویج فسزاد و فحشزا و     که باب میرفت خدا را می

کنند. در طبقه دوم کارهایی قرار دارنزد کزه    ت هنرگ فاسد کسب درآمد میتوليدا

هایی که باب میشزيت انسزان را    کنند. در طبقه سوم حرفه حيات بدن را مختل می

  کنند، جاگ دارند. سد می
بندگ اجتماعی ني   ها منجر به طبقه بندگ حرفه قاعدتاً طبق مبناگ ملاصدرا طبقه

بين انسان و فیلش وجزود دارد و طبيیتزاً کسزانی کزه     شود؛ چون نوعی تشابه  می

 هززاگ یکسززان دارنززد، نززوعی تشززابه دارنززد و در یززک طبقززه اجتمززاعی     حرفززه

  یيرند. قرار می
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 گیرینتیجه

اند؛ اما این حرکت جوهرگ  همه موجودات عالم جسمانی داراگ حرکت جوهرگ

یزدیاه  به میناگ اشتداد وجودگ نيسزت؛ ولزی حرکزت دوم دیگزرگ نيز  طبزق د      

ملاصدرا وجود دارد که به سمت عالم مجردات است و به تیبير او به سمت بارگ 

بزا توجزه بزه ایزن      تیالی است که نوعی حرکت مینوگ و توجزه غریز گ اسزت.   

ها در مسير رشد انسانی نباشد، هویزت انسزانی از    یرایانه ایر حرفه رویکرد کمال

هزاگ   مسزير پيشزرفت   شزود. کمزالاتی کزه از    مسير کمالات واقیزی منحزرف مزی   

آیند تا زمانی که انسزان را   اجتماعی، تکنولوژیک، صنیتی و اقتصادگ به دست می

توانند کمال واقیی محسوب شزوند.   در مسير کمالات وجودگ او قرار دهند، نمی

یيرگ انسزان   شناختی خود جهت شناختی و انسان ملاصدرا با تکيه بر مبانی هستی

هاگ انسان پيشنهاد داده  قواعدگ کلی را در ی ینشرا روشن کرده و بر اساس آن، 

بنزدگ کزرده اسزت.     ها را بر اساس هزدف زنزدیی طبقزه    است. وگ ی ینش حرفه

تر باشد، اولویت بيشترگ دارد و چزون هزدف    هرچه حرفه انسان به هدف ن دیک

تصفيه روح است، اعمال انسان و ني  حرفه او به مي انزی کزه در اصزلاح قلزب و     

شوند. بر  بندگ می حقيقی که بالاترین آنها خداشناسی است، اولویت دریافت علوم

هایی قرار دارند که میزارف الهزی را بزراگ نفزوس      این اساس در طبقه اول حرفه

کنند. طبقزه دوم کارهزایی هسزتند کزه بزراگ سزلامتی و        توليد، حفظ و راسخ می

موجب حفظ  اند. در طبقه سوم کارهایی قرار دارند که صحت بدن انسان ضرورگ

 شوند. اموال و میيشت می
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